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درست کرد. یعنی، آن نوکر خودش را فرستاد به این که 
حمله کند به لبنان .« گفت که این آن  چیزی اســت که 
از ابرقدرت ها شناخته است و: »آن ها دنبال این هستند 
که صدام را در این طرف سر جای خودش نگه دارند.« 
امــام گفــت کــه حساســیت اصلــی آمریکایی هــا روی 

شوروی اســت و به شدت نگران هستند 
اگر صدام ســقوط کند »شــوروی بتواند 
در این جاهــا یــک غلطــی بکنــد، لکــن ما 
می دانیــم که نمی توانــد.« تحلیلش این 
بود که ویرانی لبنان و مسائل آن جا برای 
آمریــکا اهمیتــی ندارد و بــه همین دلیل 
اســراییل را وادار به حمله کرده اســت و 

»توفیقــی اســت برای امریــکا که ایران جنــگ خودش را 
فراموش کرد و هم عراق را از دست می دهد و هم لبنان 
را. نــه می توانــد در عــراق کاری بکند و نــه می تواند در 
لبنان. ما راهمان این است که باید از راه شکست عراق 
دنبال لبنان برویم، نه مستقلًا.« نظر امام این بود: »باید 
ما این نقشه ای که امریکا کشیده است برای ما، خنثی 

کنیــم. یعنی، همه ی گویندگان ما در سرتاســر کشــور و 
همه ی ائمه ی جماعت ما در سرتاسر کشور، این مسئله 
را بگوینــد، بگوینــد کــه مــا از راهــی کــه شکســت عراق 
است، به لبنان برویم. عراق را نگذاریم سرجای خودش 
بایســتد و جمــع کند قــدرت خودش را و دیگــران هم به 
او کمــک کنند و مرزهای خودش را قوی 
کنــد و بعــد هم یک حملــه ی ناگهانی به 

ما بکند.«
گــوش  را  صــدام  نطــق  کــه  گفــت  بعــد 
داده اســت؛ نطقــی که گویــا از روی متن 
می خوانــد و امــام معتقد بــود: »آن هایی 
که نقشــه در دستشــان اســت نوشــتند و 
دادند دســت صدام که او بخوانــد و من آن طوری که از 
حال صدام در نظرم است، این است که حال صدام این 
نیست که بتواند تفکر کند یا بتواند یک چیزی بنویسد. 
او این چیزها را از دست داده است.« امام گفت که نطق 
صدام پر از هذیان است؛ »اگر یک آدمی بود که به قدر 
یــک جوان کلاس اول ادراک داشــت، ایــن را نمی خواند، 
این چیزی که برایش نوشتند، نمی خواند. نمی دانید 
چقــدر از پیروزی هــای خــودش نقــل کرده! چقــدر از 
شــجاعت های لشــکر خودش که در همــه ی جبهه ها 
پیروز شدند، چقدر ذکر کرده است! این را بخوانید 
و بخندیــد! می گویــد که مــا این عقب نشــینی مان 
پیروزی بزرگی است برای ملت عراق! ما ملت عراق 
را نجــات دادیــم از ایــن کشــور. مثلا، کــی؟ از این 
کشور اسلامی، این ها ریختند در کشور ما و جنگ 
شروع کردند و ما جلو آن ها را گرفتیم و عقب زدیم 
آن هــا را و بردیــم تــا آبــادان و اهواز! یــک آدمی که 
عقلش تا یک اندازه ی یک جوانی سرجا باشد...«
امــام گفــت بیشــتر از یک ســاعت وقتــش صرف 
ســخنرانی صــدام شــده اســت. بعــد گفــت اگــر 
عقب نشــینی کامل شــود تازه یکی از شــرط های 
ایــران محقــق شــده؛ »ولــی چند تا مطلــب دیگر 
داریــم باید حاصل بشــود، تا حاصل نشــود مــا در حال 
جنگ هســتیم. یکی این که این همه خســاراتی که به 

ما وارد کردی...«
پــس از این ســخنرانی امام، شــعار راه قــدس از کربلا 
می گذرد محور تبلیغاتی ایرانی ها شد و ایران مهیای 

عملیاتی تازه برای ورود به خاک عراق شد.

 فضای جبهه ها نیز پس از سخنرانی امام تغییر کرد هرچند 
هنوز ایرانی ها وعده می دادند که پس از آزادی کربلا نوبت به 

قدس می رسد.

 5 خرداد، تهران. رژه ی نیروهای ارتش. دو روز پس از فتح 
خرمشهر، حدود یک هفته پیش از حمله ی اسرائیل به لبنان.

 اهمیت مسأله ی قدس برای انقلابیون در همان روزهای اول 
انقلاب خودش را نشان داد؛ اولین مهمان انقلاب یاسر عرفات 

بود که به تهران آمد و سفارت سابق رژیم صهیونیستی را تحویل 
گرفت.  عقب نشینی نیروهای عراقی 

مترادف با بازگشت صلح نیست. 
تلاش نافرجام عراق برای تصرف 

استان نفت خیز ]ایران[ صرفاً تمایلات 
توسعه طلبانه ی انقلاب اسلامی را 

افزایش داده است. 
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در بهــار ســال 1982 ایرانیــان پس از چهــار هفته جنگ 
بی وقفــه خرمشــهر را آزاد کردنــد و تعــدادی عراقی را 
بــه اســارت گرفتنــد. صدام حســین کــه مشــاهده کرد 
زره پوش هــای ایرانــی از مرز گذشــته وارد خــاک عراق 
شــده اند خــود را در خطــر دیــد و اظهــار داشــت مــن 
وظیفــه ی خود را انجــام داده ام و اکنون آماده ام برای 
یک آتش بس مذاکره کنم. پاسخ ایرانیان همان بود که 
آمریکا در جنگ جهانی دوم به ژاپن داد، زمانی که در 
اقیانوس آرام در صحنه ی جنگ ورق برگشت »تسلیم 

بدون قید و شرط.« 

از یاداشت های سر الدون گریفیث
سیاستمدار انگلیسی

22 خرداد
امام شرط های ایران برای پایان 

دادن به جنگ را اعلام کرد.


